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       مرتضی ملكيان
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اما سوالات بيشماری در این مقوله ممكن است بهه  . به مفهوم كلی ملهم عالم خيال به منزله طرق معرفتالله است  ذهن آدمی

آیها جهدای از اننهان ييهزی بهه نهام خيهال         آیا این خيال با خداوند ارتباطی پيدا نمی كند؟ هذهن خطور كند از جمله اینك

وجود ندارد؟ اگر وجود دارد، این خيال يه جایگاهی دارد؟ آیا هر يه كه در عالم خيال راه پيدا كند، حه  اسهت و بایهد    

. عربی اسهت منفصل و متصل از دیدگاه ابنهدف این مقاله بررسی خيال پذیرفته شود؟ و آیا این خيال همان وحی است؟ 

نتایج تحقي  نشان می دهد از نظر ابن عربی، خداوند خيال را نهوری  . ای و تحليلی است روش پژوهش به صورت كتابخانه

كنهد و آن را   نور آن در عدم محض نفوذ مهی . شود قرار داده است كه با آن تصویر هر ييزی یا امری كه باشد ادراك می

شهود و   ترین ييزی است كه نور ناميهده مهی   های موصوف به نوریت، شاینته خيال از همه آفریده. كند صویر میبه وجود ت

 .شود و آن نور يشم خيال است نه نور يشم حس تجليات ح  با آن ادراك می. نور آن همانند نورهای دیگر نينت
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 مقدمه 
عربی منایل معنوی و باطنی مانند خواب و رؤیا به اندازة منهایل عهادی و ظهاهری اهميهت      در تفكر ابن

  زیرا خيال در عرفان او كاركردهای بنيار مهمی. دارند و منتقيماً با درك او از عالم خيال ارتباط دارند

دانهد   ا غيرواقعهی و بيههوده نمهی   خيهال ر . كنهد  او جهان اندیشة خود را با اتكاء بر عالم خيال بنا می. دارد

این بحث با اندیشه وحدت وجود او نيز ارتباط دارد، يرا كه او وجود . داند بلكه دارای حقيقتی والا می

 - حضهرت اروا    - حضهرت عقهول    - حضهرت ذات   - : كنهد  را به پنج مرتبه یا عهالم تقنهيم مهی   

سطه بهين عهالم اروا  و مهاده قهرار     و حضرت خيال را وا( ماده)حضرت حس  -5( مثال)حضرت خيال 

كه عهالم  ( مثال منفصل)داند و بجز این عالم مثال مطل   دهد و صورت اشياء را به این عالم متعل  می می

ههم وجهود دارد كهه منظهور از آن قهوة مخيلهة اننهان اسهت كهه          ( متصهل )واسطه است، عالم مثال مقيد 

ابن )زی كه در این عالم است صورتی درعالم مثال دارد تواند اننان را به آن عالم برساند زیرا هر يي می

افتد قبل از پرداختن به شهر    و از آنجایی كه خواب و رؤیا در عالم خيال اتفاق می(  0 ،  3  عربی، 

نيهز پرداختهه   « ارضالواسهعه »یها  « ارضالحقيقه»  عالم خيال و انواع خوابها و تعبير آنها، لازم است به شر 

زیهرا  . عربی از رؤیا را درك كنيم رك صحيحی از رؤیاها داشته باشيم و غایت آمال ابنشود تا بتوانيم د

ابهن عربهی ،   )« یا عبهادی الهذی آمنهوا انر ارضهی واسهعة فاریهای فاعبهدون       »عربی در شر  آیه مباركه  ابن

ای  خل  از خاك یا طين كه حضرت آدم از آن خل  گشته، همان ارضهالحقيقه   :گوید می(  7 ،  3  

بخشهد و آن را بها    برزخی است كه تصور اننان كامل را شهكل مهی  . شود ست كه شامل ارضالخيال میا

ارض . كشهد  منظومة حقيقی آن، يه صغير و يه كبير و يه الهی و يه بشهری، بهه تصهور در مهی     تمامی 

در  شوند بلكه حيات جهاودان دارنهد و   نمی مافوق طبيعی همان جائی است كه نه فقط اشياء در آن فاسد

آنجا به گفت و شنود مشغولند، این همان ارض روحانی است كه ابهدان بها مهواد ظریهن و نامحنوسهی      

پوشد این است دليل آنكه عارفان تنهها بها رو     یعنی آنگاه كه عقل لباس صورت در می. شكل یافتهاند

لاخره ارض گذارنهد و بها   شوند و حجابهای جنمانی را در دنيای دون مادی متروك می در آن وارد می

شهود،   كمال و تكميل است و يون نمایشی است كه تمام امور مرئی شخص خردمند در آن نمایان مهی 

پيوندد و نفوس برای دریافت رأی نههایی خداونهد در انتظهار بهه سهر       همان جائی كه رؤیا به حقيقت می

 . برند می
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شهود، بلكهه در ميهان صهوفيان      نمهی عربی منحصهر   البته این نحو از تصور ارباب عالم خيال تنها به ابن

يرا كه ههر كهس را كهه خداونهد بهه تصهرف       (. 38ق، 06  امام خمينی، )توان آن را دید  شيعی نيز می

خداونهد از ينهين فهردی هرگهز غائه       . نماید خویش درآورد، حضرت ح  را در همه ييز مشاهده می

البته این امر تها حهدودی همهان    . است« ارض الله واسعه»هر جا كه ينين فردی باشد، همانجا . گردد نمی

تجلی بدون صورت است كه اذهان و شعور معمولی قادر نينتند تا بهه ادراك امهری كهه فاقهد صهورت      

باشند به مفهاهيم منهدرج در صهورت     ولی آن دسته از افرادی كه منتظهر به معرفتالله می. است نایل آیند

 ( .   ،  3  كربن، . )فهمند نياز ندارند يون ایشان این امور را بدون صورت می

ایهن جهواهر از طرفهی  بهه     . عالم مثال، عالمى روحانى است كه از جواهر نورانى تشكيل شهده اسهت  

رو، این عالم را عالم تروّ  اجناد و تجنّهد اروا  نهام    از این. جنمانيات شبيه اند و از طرفى به مجرردات

عالم مثهال از دو  . رارى ارتباط با این حضرت وجودى ااستاننان با قوّه خيال خود، قادر به برق. اند نهاده

اى از عهالم و   شناسهى، عهالم مثهال مرتبهه     هنتى. جهت هنتی شناسی و معرفت شناسی حائز اهميت است

در ایهن  . بلكه تمام عالم اسهت، و بهه همهان انهدازه عينهى و واقعهى اسهت كهه عهالم محنهوس و معقهول           

و « خيهال »رو، تمایز ميان  ردین آن است؛ از این گيرد، هم قرار نمى« واقعى»در مقابل « خيالى»استعمال، 

عهالم مثهال كهه عهالم بهرز  نيهز ناميهده        . اى برخوردار است در این بحث از اهميت ویژه« پردازى خيال»

باشهد؛ عهارى از مهادهّ اسهت، ولهى نهه از خصوصهيات و         شود، حدّ واسط عالم محنوس و معقول مى مى

شناسى خيهال متمركهز    اگريه بر جنبه هنتى. قواى ادراكى خاصّ این عالم استقوّه خيال . عوارض آن

از ایهن لحها ،   . فایهده نينهت   شناسهى بهى   اى به كاركردهاى خيال در حوزه معرفهت  است، مختصر اشاره

. هاى معرفتى است كه نقش اساسى در كشن و شهود سالكان دارد ترین ساحت الخيال یكى از مهم علم

شود و از آنجا كه این وادى عظيم ظهلر و سهایه عهالم     يال خود، با خيال منفصل مرتبط مىاننان با قوّه خ

در مهورد واقعهى بهودن عهالم      كهربن . گهردد  عقول است، بدین ترتي  ارتباط با این ساحت نيز مينر مهى 

پرداختنهد كهاملاً    عالمى كه این حكماى اشراقى در آن بهه مكاشهفه و تحقيه  مهى    : گوید خيال ينين مى

تر  از عالم تجربى است كه واقعيهت آن بهه واسهطه     واقعيت این عالم ابطال ناپدیر و مننجم. قعى استوا

به معنهاى متهداول   « خيالى»توانيم این عالم را به نعت  بنابراین، بدون تردید، نمى. شود حواس ادراك مى

 (   63 ، 36  كربن، . )كلمه، یعنى غيرواقعى و نامتقررر، وصن كنيم
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بينهيم   می! اما يطور ممكن است كه خيال سجده كند؟. رای خيال حنابی جداگانه قائل استپيامبر ب

اندیشهه   مقوله خيال را در اندیشه عرفانی وارد نموده است و ميدانيم كه( ص)عربی، پيامبر كه قبل از ابن

 . عربی تكيه بر قرآن كریم و گفته های پيغمبر دارد و تفكر ابن

 عربي در رابطه با وجه تسمیه  عالم مثال    نظر ابن
شهوند و بهه حضهرت     درست است كه معانى و امور روحانى متنزرل مهى : گوید مىدر این رابطه  عربى ابن

آیند، امّا شاینتگى اننان براى رفتن به خيال از امور روحانى بيشتر است؛ يهرا كهه آنهها واجهد      خيال مى

ان داراى قوّه متخيّله است و لذا در مقاینه با روحانيون ملأاعلى، براى تخيّل و قوّه خيال نينتند، ولى انن

رسهند،   به عبارتى، اگر خيال منفصل آنجاست كه غي  و شهادت به هم مهى . باشد تمثرل، اح ر و اولى مى

. دتر است؛ زیرا او پایى در غي  و پایى در شههادت دار  نزدیك  اننان از هر موجود دیگرى به آن عالم

اى است كه با رو  خود، داخل در عالم غي  است و با جنمش كه ظهاهر اوسهت داخهل     اننان به گونه

اماّ امر روحانى قوهّ دخول در عهالم شههادت را نهدارد، مگهر از طریه  تمثرهل در عهالم        ! در عالم شهادت

دارد؛ زیهرا او از حيهث   اى دارد كه عالم غي  نه  در نتيجه، اننان قوّه( .، 78،   تا ،جعربی، بیابن)خيال 

هاى دیگر یا گيهاه یها    مثل اننان)تواند به هر صورتى كه بخواهد در عالم شهادت ظاهر شود  روحش مى

توانهد در عهالم غيه  و نهزد      از نگاه ابن عربی اننان همچنين مى(. 77و76، 35  شبنترى، ...( )سنگ یا

توانند در عالم غي  بهه   فرشتگان نمى فرشتگان به صورت هریك از ملائكه كه بخواهد ظاهر شود؛ ولى

تواند به صورت ميكائيل یا اسهرافيل ظهاهر شهود خيهال      صورت فرشته دیگرى درآیند؛ مثلاً جبرئيل نمى

 (  5  ،   تا، ج عربی، بیابن. )منفصل طفيل وجود آدمى است

ل را از دههد، خلقهت عهالم خيهال منفصه      ضمن بيانى نمهادین كهه از عهالم خيهال ارائهه مهى       عربى ابن

گاه كه خداوند در ید قدرت خویش، گهل اننهان را    داند؛ بدین صورت كه آن مانده گل آدمى مى باقى

اى خرد و كويك باقى ماند؛ خداوند بها وسهعت بخشهيدن آن تكرهه گهل       سرشت، از خميره گل او تكره

كويك با نام دانه  در بيان تمثيلى خود، از این تكره گل عربى ابن. خرد، عالم خيال منفصل را خل  نمود

كنجد یاد كرده است و لذا سرزمين خيال منفصل را كه از انبناط و وسعت بخشيدن به این عالم حاصل 

 (.3 ،     ابن عربی، . )نامد شود، سرزمين دانه كنجد مى مى

شههود كههه ایههن سههرزمين كههه در عبههارات      عربههی، ایههن گونههه فهميههده مههی     از ایههن تمثيههل ابههن  

شهود، طفيهل وجهود اننهان اسهت؛ يهرا كهه از         یا سهرزمين حقيقهت ناميهده مهى    « هالحقيق ارض» عربى ابن
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. شهود  دیده مى عربى ابن این مطل  در جاى جاى آثار. مانده اندكى از گل اننان آفریده شده است باقى

نمایهد، غهو  از    ميان غهو  اعظهم و حضهرت حه  جهلر جلالهه برقهرار مهى         عربى ابن اى كه در مكالمه

: دهد كهه  اى؟ و حضرت بارى جواب مى كند كه ملائكه را از يه ييز خل  كرده مىحضرت ح  سؤال 

در ههي  ييهزى   : فرمایهد  ام و نيز مى ام ملائكه را از نور اننان، و اننان را از نور خودم آفریده خل  كرده

 .  ( 5 ،   3  ،عربى ابن. )ظهور نكردم مثل آن ظهورى كه در اننان نمودم

از نور اننان خله  شهده   ( ماسوى اللره: و شاید بتوان گفت)است كه عالم ملائكه این گفتار مؤیّد آن 

بدین ترتي ، همه آنچه در عالم كبيهر  . نيز شاید این گفتار تأیيدى بر همان تمثيل دانه كنجد باشد. است

 به شناخت عهالم دسهت   توان  مى  اننان و با شناخت  هایى است كه در عالم صغيرهنت وجود دارد، همان

سه معناى خيال، قابل تحویهل  ( . 8 ، 36  كربن ، ) شناسى است  در معرفت  مهم  بس امرى   یافت و این

اى كه در معناى خيال انجام شد، عبارات متون نظم و نن  بهترى  گانه بندى سه با تقنيم: به یك معناست

اى از  اسهت؛ يهرا كهه در پهاره    بندى باز هم از توجيه تمامى عبارات نهاتوان   كند، ولى این تقنيم پيدا مى

، سخنان متفاوتى منقهول  «عماء»و در تفنير . داننته شده است« عماء»سخنان، خيال مطل  همان حقيقت 

برای اینكه معناى ! اند؟ همان مقام احدیت است یا واحدیت و یا اعيان ثابت« عماء»: است از جمله اینكه

بهه همهين معنها     عربهى  ابهن  ن واژه را در سرتاسهر آثهار  اگر ای« تجلرى»: واحدى براى خيال در نظر بگيریم

همين تجلرهى كهه در   . یابد لحا  كنيم، این معناى واحد در مرات  و مظاهر متفاوت مصادی  مختلفى مى

پایين، حضهرت    تجلرى، در مرات . شود، در مرتبه ثانى، واحدیت است ناميده مى« احدیت»مرتبه نخنت 

عهالم معقهول و محنهوس و نهایتهاً نهامى بهراى قهواى         ميهان   واسهطه    یعلمى یا اعيان ثابت و سپس عهالم 

خيال را بهه ههر   . خورد علوى رقم مى با عوالم  آدمى  ارتباط  آن  واسطه  به  ادراكى در نهاد اننان است كه 

عنوان كه لحا  كنيم اعم از كلر عالم، واسطه بين اروا  و اجناد، نفس آدمى و یا قوّه خهاص از نفهس    

تهوان   اى كهه آن را پدیهد آورده اسهت، مهى     اش با حقيقهت الههى   اش را تنها در قال  رابطه ت نهایىاهمي

عربهى پدیهد آمهدن عهالم و نفهس را در قاله  آن توضهي          ابهن  ترین مفاهيمى كهه  یكى از مهم. دریافت

فات خداوند هم در عالم كبير و هم در عالم صغير، با ظهاهر سهاختن اسهما و صه    . است« تجلرى»دهد،  مى

 (. 6  ، 35  ييتيك،  . )شود خویش متجلرى مى

با تجلی و ( نامد عربی ان را سرزمين حقيقت می كه ابن)از اینجا، بحث از عالم مثال و حضرت خيال 

عربهى، وجهود حقيقهى منحصهر در      ابهن  از دیدگاه. یابد تاویل و نيز وحدت وجود ارتباطی تنگاتنگ می
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ر دایره هنتى تنهها اوسهت و هريهه جهز او، ظههور و جلهوه       حضرت ح  تبارك و تعالى است و بس، د

بهدین  . هاى او، او و تجلريات او، او و تعينّات او تجلرى اوست؛ پس او را داریم و ظهوراتش، او را و جلوه

سهان   بهدین . ترتي ، اگر عالم تجلرى و تعينّ خداوند باشد و هر آنچه جهز اوسهت شهأن و ظههور او باشهد     

خلقهت   عربهى  و به همين دليل است، ابن. اى از عدم لحا  كرد ت سابقه و لاحقهتوان براى موجودا نمى

پذیرد؛ يرا كه در نظر او، عالم هرگز معهدوم نبهوده اسهت؛ بلكهه عهالم عبهارت از قهوهّ و         از عدم را نمى

لههذا . هههایى اسههت كههه در ذات حهه  مكنههون بههوده و در نفههس رحمههانى بههه ظهههور رسههيده اسههت قابليههت

یها  « صهدور »تجلرى حتى با . نماید را معرفى مى« تجلرى»، الگوى «خلقت از عدم»الگوى  به جاى عربى ابن

نوافلاطونيان متفاوت است؛ زیرا برطب  این الگو مرات  صادرشده از مرتبهه الههى سراسهر خيهال     « فيض»

شود، خيالى است كه در مهتن خيهال مطله  پدیهد آمهده       است و همه آنچه در مرات  مختلن حاد  مى

 (.  ، 36  كربن، ). است

 خیال منفصل 

عهالم خيهال در عرفهان،     یكی از مهمترین منائل حوزه فلنفه و عرفهان، منهاله خيهال اسهت، زیهرا     خيال 

ابن عربهی در  . باشد شاهراه كشن و شهود، و در فلنفه حد فاصل ميان عالم مجردات و عالم ناسوت می

آن يهه در هنهتی   . اوعكوس فی المرایا او ظهلال كل ما فی الكون وهم او خيال  : گوید هایش می سرود

است یا خيال عكس ها یا سایه هایی است در آینه ها ممكهن اسهت در ابتهدا منظهور از خيهال       است وهم

در اننهان غيهر از نيهروی ادرا ككننهده     . همين تصوراتی كه در ذهن اننان راه پيدا ميكند، به نظهر برسهد  

عربهی   ابهن (.    ،  عربهی، بهی تها ، ج    ابهن . )متصهور اسهت   عقل نيروی ادراكی دیگری با عنهوان خيهال  

است و فعاليت خيال همواره در همبنتگی بها صهور    منزل الفت جامع ميان ح  و خل  است خيال معتقد

دهد زیرا خيال تنها آنچه را دارای صورت محنوس یها مركه  از اجهزای محنهوس      محنوس روی می

 (.    همان، .)ه طرق معرفت الله نام برده استوی از عالم خيال به منزل. كند است درك می

 خیال متصل 

دوم خيال متصهل، نهوعی از ادراك آدمهی، كهه بهه سهب  ربطهش بهه اننهان، بهدان عهالم خيهال متصهل              

اسهت كهه مكاشهفات عرفهانی در آن صهورت       گویند، عالم عرفان، عالم خيا ل شناسی است، عهالمی  می

در عهالم  (.    ،  عربهی؛ بهی تها، ج    ابهن .)گيرنهد  نجا شكل میرؤیاها و خواب های ما نيز در آ. گيرد می

خيهال ههركس درون سهر    . یعنهی وابنهته بهه ذههن شهخص اسهت       خيال متصل، خيال، قائم به فاعل است
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اگر شما خهواب خهود را بهرای    . هر كنی خواب خود را م یبيند. اوست، خيال شما درون سر شما است

ه اید، یعنی خيال، داخل ذههن ماسهت و كهاملاً شخصهی و     فهمم، شما يه خوابی دید من بگو ید من می

تهوان خهواب    آیها مهی    داریهم یها نهه؟   « عينی»اما آیا خيال . تواند آن را بداند درونی است و دیگری نمی

است و اگر همه ما خواب عينهی ببينهيم   « ذهنی»بيند كه  دید؟ معمولاً هر كنی خواب خود را می« عينی»

است كه حكمای ما بنيار دربهاره آن سهخن گفتهه    « عينی»ور مهم، خيال دیگر خواب نينت، یكی از ام

اند، این امر خلاف عرف است و بنياری از امور باشكوه و زیبا در همين خلاف عرف ها و تنهاقض هها   

و درایهن عهالم    اما خيال متصل، وابنته به قوای ادراكی بشر اسهت (. 50 / 8  فرهمند، )افتند  اتفاق می

ممكن است، هم در عالم رؤیها   قوه خيال متصل آدمی. شوند و برخی مكاشفات واقع میاست كه رؤیاها 

و هم به لحا  رابطه با عالم مثال و ماورای آن منجر به شهود كشهفی شهود ماننهد رؤیهایی كهه حضهرت       

 (. 6  همان،  .)در آن دید كه باید پنر خویش را قربانی كند( النلام عليه)ابراهيم 

اگر خيال نبهود،  :  و نقش عالم خيال بدین عبارت مختصر و جامع تعبير نموده استعربی از این د ابن

شدوی، ميان خيال متصل بهه فاعهل    امروز در عدم بودیم و هي  كی از اغراض و حوایج ما برآورده نمی

در مهورد  . گهذارد  فهرق مهی  ( خيال منفصهل )و خيال قائم به ذات و قابل انفكاك از فاعل ( خيال متصل)

باید ميان خيالاتی كه از طری  كهی فرآینهد ذهنهی آگاهانهه ایجهاد شهده انهد و آنههایی كهه بهه           نخنت، 

. فهرق گذاشهت  ( یها خيالبافيهها  )نند یعنهی امهوری ماننهد رؤیها      صرافت طبع، خود را بر ذهن عرضه ميك

 (. 0 تا،  قيصری رومی، بی)

به طوری كه مهر  و حيهاتش    ویژگی خاص خيال متصل، جدایی ناپذیری اش از فاعل خيال است

از سوی دیگر خيال قابل انفكاك از فاعل خيال، در مرتبهه عهالم واسهطه یها     . به همين فاعل وابنته است

از فاعهل خيهال اسهت،    « خهارج »ایهن خيهال كهه    . همان عالم مثال، واقعيتهی منهتقل و قهائم بهه ذات دارد    

در عمل این اننهانهای دیگهر بایهد عهارف     تواند در عالم خارج به رؤیت اننانهای دیگر درآید، ولی  می

جبرئيل امين را رؤیت كهرد، اصهحابش نيهز در آنجها حضهور داشهتند       ( ص)كيِبار كه پيامبر اكرم . باشند

 . را دیدند( دحيه كلبی)ولی آنها فقط آن جوان زیبای عرب 

 انواع خیال متصل
بهدون دخهل و تصهرف و     خيهال  است و دیگری تخيل یكی. وجود دارد در خيال متصل دو گونه خيال

در خهواب اراده نميكنهيم كهه    . مثل زمانی كهه در خهواب هنهتيم   . اراده فاعل به ذهن وی راه پيدا ميكند
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بينيم كه سوار بر هواپيما هنهتيم ههر آنچهه كهه در خهواب شهبانه در        مثلا سوار بر هواپيما باشيم، ولی می

آن است كه اراده اننان در بوجود آوردنش نيز  تخيل ولی. ناخودآگاه ما عبور ميكند، عالم خيال است

. هنهتيم  خيهال ميكنهيم كهه آدم كریمهی    . درست مثل خيالاتی كه در زندگی روزمره داریم. دخيل است

رابطه شيطان و خيال همه عهالم زائيهده خيهال خداونهدی اسهت      …رویم و خيال ميكنيم كه به سفری می

اسهت و موجهود دیگهری از آن     مخصوص اننهان این خيال متصل . بدون اینكه اننان در آن دخيل باشد

 (.5 ، 36  كربن، . )بهره مند نينت

عربی این سوال را مطر  ميكند كه حال يون خيال متعلَّ  به عالم هنتی است، آیا هر آنچهه كهه    ابن

  .خير پاسخ این است كه در ذهن ما راه پيدا كند، ح  است؟

 ارتباط قواي نفس با خیال

خداوند اننان كامل را برز  خود و عالم قرار داد این اننان دارای سه مرتبه است، عقل، حهس و خيهال   

كه واسطه بين عقل و حس است و برای رو  اننانی در جنمآلات طبيعی مانند يشهم، گهوش، بينهی و    

ی محنوسهات  قرار داد، این قوای حنی دو وجه دارند، وجه بهه سهو  .... قوایی همانند بينایی و شنوایی و

تهر از عهالم شههادت اسهت، خداونهد در       عالم شهادت و وجهی به سوی عالم خيال، عهالم خيهال، وسهيع   

ای به نام خيال و همچنين قوای روحانی و معنوی دیگری ماننهد مصهوره، فكهر، حفه ،      وجود اننان قوه

بر سلامت غذا، مهزاج   اگر اننان. ها را محافظت نماید وهم و عقل خل  نمود و به اننان امر نمود كه آن

ها امور را  و رو  حيوانی كه مدبر طبيعت بدنی است محافظت نكند، در اثر فناد آلاتی كه به وسيله آن

شود در ميان  شود و خيال فاسد و فكر ضعين و حف  كم و عقل تعطيل می كند، ضعين می ادراك می

انهد و تهابع    حس ضهعين خله  شهده   این قوای معنوی همه قوا به جز خيال و حس كامل هنتند، خيال و 

شهود،   تهر مهی   جنم هنتند و هر يقدر جنم رشد و نمو كند و كميت آن زیاد شود حس و خيهال قهوی  

گيرند و خيال از آن جهت كه تمام صوری را كه حهس و مصهوره بهه     همه قوا صور خود را از خيال می

ای از  يهت زیهادی دارد و ههي  قهوه    پذیرد همانند هيولا است یعنی در پذیرش صهور، قابل  دهند، می او می

 (.  0 ق،   0  ابن عربی،  . )جهت قبول صور مانند خيال نينت

 ارتباط خیال با حس 

اگر معلوم و مدرك از امور محنوس باشد به وسهيله یكهی از   . كند ای مدركات خود ادارك می هر قوه

ترین حواس پنجگانه است جميع محنوسهات عهالم    شود قوه بينایی كه اصلی حواس پنجگانه ادارك می
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ال دهد، در این حالت بها آنچهه ادارك كهرده بهه طهرف خيه       شهادت را ادراك و به قوه خيال انتقال می

اننهان در خهواب   . شود كنند، انباشته می كند و خزانه خيال با محنوساتی كه حواس ارسال می صعود می

مهدركات در  . كند كه خيال در بيداری از طری  حواس ضهبط نمهوده اسهت    جميع اموری را ادراك می

آن در بيهداری  اند و یا اجزاء  خواب یا به صورتی هنتند كه عيناً در خارج بوده و با حواس ادارك شده

اگر یكی از حواس در ابتدا و اصل خلقت ناقص باشد نهه در بيهداری و نهه در عهالم     . ادراك شده است

خواب هي  اداركی از آن نوع نخواهد داشت، اصل حس و ادارك حنی در بيهداری اسهت و خيهال از    

ال را حهس  این جهت تابع حس است، به جهت همين مناسبت و ارتباطی كه بين حس و خيال است، خي

در عين حال كه صور خيالی بهه وسهيله حهواس حاصهل     (.   -  ،     ابن عربی  ، )نامند  مشترك می

تواند در عالم حس اثر بگذذارد بدین گونه كه در اثهر مشهاهده صهور خيهالی      شوند، قوه خيال نيز می می

همهان،  . )ی  آن اسهت از مصاد... آید كه احتلام، وهم و آثاری در جنم و اعضاء و جوار  آن پدید می

   .) 

 خیال و قوه مصوره

در اننان قوه مصوره تحت حكم عقل و وهم است، ماده قوه مصوره از محنوسهات اسهت ایهن قهوه در     

. ها در خارج نباشد اما اجزاء آن در حس باشهد  كند كه ممكن است عين آن خيال صوری را تركي  می

گيرد و به اشكال عجيه  و غریبهی در    را میمصوره از موجودات مختلفی كه محنوس هنتند، صوری 

اند و به همين دليل نوعی ریاست بهر خيهال اننهانی دارد بهه      آورد كه هيچگاه در عالم محنوس نبوده می

صهورتگری قهوه   . كشهد  ای كه هر صورتی را كه دوست داشته باشد از خزانه خيال بهه تصهویر مهی    گونه

شود و این صورتگری و تجزیهه و تركيه  بهه دنبهال      می مصوره اگر تابع فرمان عقل باشد مفكره ناميده

طل  علم به امر خاص است و بدون شك این علم مقيد است و اگر تابع امر وهم باشهد، ایهن تصهویری    

بهرخلاف  . ماند زیرا وهم به واسطه اطلاقی كه دارد سریع الهزوال اسهت   كه مصور ساخته است باقی نمی

 (60، 5ملاصدرا ، بی تا ، ج.)كند از آن استفاده می عقل كه مقيد و محبوس است به امری كه

 خیال و قوه حافظه 

از جمله قوای نفس ناطقه، قوه حافظه است كه خود دو مرتبه دارد یكی ذكهر كهه وظيفهه حفه  معهانی      

بهه  . ههای مماثهل صهور خهارجی را دارد     مجرد از مواد را دارد و دیگری خيال كه وظيفه حفه  صهورت  



ششمشماره  پنجاه و  3041سال بیست و دوم،بهار و تابستان   /دوفصلنامه مطالعات نقد ادبی/// 031
 

 

ها را نگهه   دهند و خيال با قوه حف  آن يع محنوسات را به قوه خيال ارتقاء میعبارت دیگر حواس، جم

 .دارد می

 خیال و قوه ذاکره

كنهد و   هها را حاضهر مهی    كند یعنی اموری كه صورت ندارند قوه ذاكره آن قوه ذاكره معانی را ضبط می

و صوری كه قهوه مصهور   قوه متخيله همانند و مثل صوری را كه در خارج هنتند و حواس به خيال داده 

 .كند با استفاده از جزئيات محنوس تركي  نموده، حف  و ضبط می

 خیال و تفکر

فكر از جمله قوایی است كه خادم عقل است و عليرغم برتری و سيادتی كه عقل بهر فكهر دارد مجبهور    

 ههای خهود را از خيهال و خيهال از قهوای حنهی       فكهر صهورت  . خهود را از آن بگيهرد    است صور علمهی 

  محل تصرف فكر، قوه خيال و در اینجا باید ح  را از باطل جدا كند، وسهعت و تبهدل دائمهی   . گيرد می

شود زیرا هر دليلی در اینجها ضهد و نقيضهی دارد و بهه      صور در قوه خيال سب  حيرت شخص عاقل می

 .شود همين جهت شخص ديار شك و شبهه می

یابهد و قهوه مصهوره بها اسهتفاده از صهور        اء مهی قوه حس با ادراك صور محنوسات به طرف خيال ارتق

آورد كه در عهالم محنوسهات بها ایهن تركيه  خيهالی        صوری را پدید می( مقيد)خيالی، در عالم خيال 

 (.   6 ،  عربی، بی تا، ج ابن. )وجود ندارند، اگر يه اجزاء آن در عالم حس وجود دارد

مان عقل و با قوه فكر بهرای شهناخت امهری    سازد گاهی به فر صورتی را كه قوه مصوره در خيال می

سازد تهابع   گاهی اوقات صورت را كه قوه مصوره می. آید و این شناخت مقيد است خاص به وجود می

حكم وهم است نه از آن حيث كه عقل در آن تصرف نمود بلكه از فرمان وهم است، این صورت باقی 

زوال است، برخلاف عقل كه مقيد و محبوس بهه  ماند زیرا وهم به خاطر اطلاق و گنتردگی سریعال نمی

ها استفاده كرده است و از آنجا كه وهم بر عقهل سهلطنت دارد، حكهم اوههام بهر       اموری است كه از آن

گهذارد و يهون عقهل بهدون تصهویر، صهورت معنها را ادارك         مدم غال  است و وهم در عقل اثهر مهی  

آورد، پهس عقهل در علهوم نظهری و      وجود می كند و صورت را نيز قوه مصوره تحت فرمان وهم به نمی

كنهد،   و به همين جهت خطها مهی  (  6 همان، )كند مقيد به وهم است  آنچه كه به واسطه نظر كن  می

شود  ها تأثيری ندارد و عقل به واسطه این علوم ضروری عالم می اما در علوم ضروری عقل، وهم در آن

دی نينتند، در حالی كه بها قهوه نظهری عقهل ایهن معهانی را در       ای معانی در ماده یا اعيان ما به اینكه پاره
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و همهين عامهل خطهای    ( 65 همهان،  )پهذیرد   مواد از پشت حجاب رقيقی كه واهمه به او داده است، می

گرد آمدن دو ضد یا اضداد در عينی یگانهه  . عربی، محل جمع اضداد، خيال است از نظر ابن. عقل است

اما در اننان نيروی دیگری غيهر از عقهل و احكهام    . م عقل درست نينتو از جهتی یگانه، از لحا  حك

پهذیرد بلكهه آن را    شود كه گرد آمدن اضداد را در یك عين و از یهك وجهه نهه تنهها مهی      آن یافت می

 ( 5  همان ، . ) شمارد ضروری می

قهوی  »عرصه فعاليت این نيرو پهنه خيال است كه حكم عقل را بهه آن راههی نينهت، در ذیهل اسهم      

آید كه خدا دارای قوت و قهدرتی اسهت از آنهرو كهه همهه ممكنهات عزتهی         الهی این توضي  می« متين

است كه همانا نپذیرفتن اضداد است، از نتایج آن قوت الهی آفرینش قوه خيال است بهرای اینكهه جمهع    

د خيال ينين ميان اضداد در آن پدیدار شود، زیرا نزد حس و عقل جمع ميان دو ضد ممتنع است، اما نز

ييرگهی قهوی و قهوت خهدا جهز در آفهرینش نيهروی تخيهل و عهالم خيهال آشهكار            . امری ممتنع نينت

 .شود، يون این عالم نزدیكترین دلالت به ح  است يه ح  اول است و آخر، ظاهر است و باطن نمی

یهه را  به جمع ایهن دو ضهد و سهپس ایهن آ    : خدا را به يه شناختی؟ گفت: به ابوسعيد خراز گفته شد

اگر جمع این دو ضد در عينی یگانه نباشد، سهودی نهدارد،   « هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن»خواند 

توانهد پهدر، فرزنهد     های بنيار است و مهی  زیرا شخص یگانه دارای ننبت. توان منكر شد ها را نمی ننبت

،  همهان ، ج )و (   5،  ن  ، جهمها . )ها باشد در حالی كه اوست و غير او نينت عمو، دایی و مانند این

شناسی در عرفان نظری ابن عربی از این بيهت   شناسی و معرفت اهميت منأله خيال در منأله هنتی( 5  

 :شود آنجا كه فرمود او در فتوحات مكيه به خوبی معلوم می

ي  یافت و هه  بود ما امروز در عدم بودیم و هي  غرض و حاجتی در ما تحق  نمی اگر قوه خيال نمی

 (.  0 ،  همان ، ج. )شد یك از نيازهای ما برآورده نمی

   منفصل  خیال و  متصل  هاي خیال تفاوت

  كهه   است  ذاتى  حضرت  یك  منفصل  خيال رود، اما مى  ، از ميان تخيل كننده  رفتن  با از ميان  متصل  خيال

از   متصل  خيال. سازد آنها را مجنّد مى خود  با خاصيت و  است  اروا  و  معانى  پذیرای  هميشه و  همواره

 (.    -   /  همان ،  ج)گيرد  مى  سريشمه  منفصل  خيال  این

 :عربی معانی و كاربردهای مختلفی دارد كه از آن جمله است خيال در آثار ابن

 ؛(خيال متصل)یكی از قوای ادراكی اننان  . 
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 ؛(خيال منفصل)عالم واسطه ميان مادیات و مجردات  . 

 ی موجودات جز خداوند؛همه  . 

 عالم اعيان ثابته؛ . 

 مرتبه احدیت؛ .5

 .مرتبه واحدیت .6

این كاربردهای مختلن به منزلهی اشتراك لفظی خيال در این معانی نينت، به عنوان جامع مشترك  .7

بهدین ترتيه ، مفههوم اصهلی و دقيه  خيهال همهان تجلهی اسهت كهه در مراته  و            . معنایی منظور نمهود 

 .یابد متفاوتی میساحتهای مختلن، مصادی  

 اقسام صور خیالي

اند، صور خيالی موجود در قوس نزول كه قيام صدوری به عقهل مجهرد دارنهد و     صور خياليه بر دو قنم

عربهی محهل    واسطه در فيض وجود به مرات  پایين هنتند و صور مثالی در قوس صعود كه به تعبيهر ابهن  

شود اعمال در  خرت و در قوس صعود وزن میآنچه كه در عالم آ. سعادت سعداو شقاوت اشقياء است

حضرت مثال و برز  صعودی است، موزون اعمال و معهانی هنهتند كهه بهر عامهل خهود در عهالم مثهال         

شوند هماننهد   شوند و در این عالم، معانی جز در صور محنوس مقداری متوسط ادراك نمی عارض می

ت ایهن دو عهالم كهه عهالم بهرز  ناميهده       عربی در مورد تفهاو  شوند ابن صوری كه در خواب متجلی می

شوند غيهر   بدان كه برزخی كه اروا  بعد از مفارقت از مرتبه دنيایی در آن واقع می»: فرماید شود می می

از برزخی است كه بين اروا  مجرد و اجنام عالم طبيعت است، زیرا وجود دارای مرات  تنزلی و سهير  

ه قبهل از مرتبهه دنيها اسهت از مراته  تنزلهی اسهت و رتبهه         ای ك ای است و مرتبه صعودی دوری و دایره

ابهن  . )اوليت دارد و برزخی كه بعد از عالم دنيا است از مراته  صهعودی اسهت و مرتبهه آخریهت دارد     

 (.    ،  تا، جعربی، بی

شوند عبارتنهد از صهور اعمهال و نتيجهه      ها ملح  می بنابراین صوری كه اروا  در برز  اخروی بدان

هها   اند، برخلاف صوری كه در برز  اول هنتند لهذا ههي  یهك از آن    افعالی كه در عالم دنيا انجام داده

یكهدیگر   عين دیگری نينت اگر يه از این جهت كه ههر دو مرتبهه روحهانی و دارای مقهدار هنهتند بها      

 (.   5، 75  قيصری، )« .اشتراك دارند
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اسهت و بهرز    ( در قوس نزول)این برز  غير از برز  اول »: گوید از فتوحات می    شيخ در باب 

را غي  محالی نامند، به واسطه اینكه آنچهه در غيه    ( در قوس صعود)اول را غي  امكانی و برز  دوم 

ارد اما غي  دوم امكان بازگشت به عالم شهادت را ندارد و اول است امكان ظهور در عالم شهادت را د

شهود و ایهن عهده     ظهاهر مهی   كنهد و در عهالم شههادت بهرای عهده كمهی       جز در عالم آخرت ظهور نمهی 

تفهاوت ایهن   . توانند این صور را در عالم غي  اول قبل از اینكه در عالم دنيا ر  دهد مشهاهده نمایهد   می

لم برز  اول از طری  مشهاهده و كشهن قابهل رؤیهت اسهت و لهيكن       دو برز  در این است كه صور عا

صهور  : گوید عربی می ابن. پذیر نينت ها برای هر كنی امكان صور موجود در برز  صعودی رؤیت آن

موجود در عالم خيال واقع در قوس نزول همانند صوری هنتند كه اننان در خواب و یها بعهد از مهر     

گيرند یها قهرار    به ماده از یكدیگر متمایز هنتند و مورد خطاب قرار می بيند و این صور بدون احتياج می

 (. 8  ، 70  ابن عربی، )« .دهند می

و باز در جای دیگر تعابير مختلفی در مورد این دو برز  دارد كه یكی را برز  یها غيه  امكهانی و    

شهوند غيهر از برزخهی     می ها بعد از مر  در آن وارد برزخی كه اننان». نامد دیگری را غي  محالی می

برز  دوم، غي  محالی . شود است كه در سلنله مرات  نزول هنتی قرار دارد و غي  امكانی ناميده می

شود زیرا امكان ظهور در عالم شهادت را ندارد برخلاف غي  امكهانی كهه در عهالم شههادت      ناميده می

عد از مر  هنتند و لهيكن كثيهری از   قليلی از اهل كشن و شهود قادر به كشن احوال ب. شود ظاهر می

حقهایقی را كهه   . داننهد  ها آنچه را كه قرار است در عالم دنيایی از حواد  و انفاقات ر  دههد را مهی   آن

ملاصهدرا ، بيتها،    )« .كنند بدون ماده قائم به خود متمایز هنتند تعداد اندكی در برز  محالی مشاهده می

 (. 6 ، 8ج

بيند كهه قهائم بهه     رسد، اعراض را می در خواب و بعد از مر  بدان می همانند این حقيقت را اننان

هها نيهز شهخص را مهورد خطهاب قهرار        دههد و آن  ها را مورد خظاب قهرار مهی   خود هنتند و شخص آن

كنند اهل كشن آنچه را كه نهائم در   ی اروا  هنتند كه در آن شك نمی در بردارنده اجنامی. دهند می

بينند برخی از مردم این امور متخيله را با بصر حنی و  بيند، در بيداری می میخواب و ميت بعد از موت 

همه آنچه را كهه  . بيند برخی با يشم خيال یعنی در حال بيداری و در حال خواب قطعاً با يشم خيال می

ر هه . ها بوده است كند عيناً همانند صوری است كه در دنيا با آن اننان بعد از مر  در برز  ادراك می
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اننانی در برز  در گرو مكتنبات خود است و گرفتار در صور اعمالش تا زمانی كه در روز قيامهت در  

 (.    ،  70  ابن عربی ، . )نشئه دیگری برانگيخته شود

 عربي در مورد صور خیالي  نظر ابن

بها واقهع   كند كه ممكن است بعضی از صور خياليه مطابقهت   عربی برای اثبات عالم خيال تصری  می ابن

. اینكه اننان دارای قوه خيال است و اداراكات این قوه گاهی مطاب  با واقع نداشهته باشهند  . نداشته باشند

اینكه اننان دارای قوه خيال است و اداركات این قوه گاهی مطاب  با واقع است و گاهی نينت حكایت 

دليهل وقهوع خطهاء در آن انكهار     بعضهی عهالم خيهال را بهه     »: گویهد  لذا مهی . دارد از وجود ينين عالمی 

. وجود ندارد گویند يون در خيال بعضی صور مطاب  با واقع نينت پس ينين عالمی  یعنی می. اند كرده

. اعتراف به فناد در خيال در واقع اعتراف به وجود عالم خيال است و فناد آن دليل بر عهدم آن نينهت  

ینكه يهرا بعضهی صهور مطهاب  بها واقعنهد بعضهی        بحثی كه در اینجا هنت اثبات خيال است اما بررسی ا

: گویهد  در جای دیگر مهی (.    -   ،  تا، جعربی، بی ابن)« .مطاب  نينتند در جای دیگر مطر  است

. شهود  خداوند این خيال را نوری قرار داده است كه با آن تصویر هر ييزی یا امری كه باشد ادراك می

ههای   خيهال از همهه آفریهده   . كنهد  بهه وجهود تصهویر مهی     كنهد و آن را  نور آن در عدم محض نفوذ مهی 

شهود نهور آن هماننهد نورههای دیگهر       ترین ييزی است كه نهور ناميهده مهی    موصوف به نوریت، شاینته

افزاید  آنگاه می. شود و آن نور يشم خيال است نه نور يشم حس تجليات ح  با آن ادراك می. نينت

آن روست كه به ادراك نور خياليی كهه خهدا داده اسهت     از« این خيالی فاسد است»گوید  كنی كه می

در حهالی كهه ادراك   . دانهد  ينين شخصی حس را نيز در برخی مدركاتش خطا كار می. شناخت ندارد

پس حكهم كننهده خطها كهرده     . است نه از او -یعنی از عقل و فكر -حس درست است يه حكم از غير

نينهت،   به نور خود دریافتهه اسهت دارای حكمهی     همچنين خيال آنچه را ادراك كرده و. است نه حس

توان بهه خيهال ننهبت داد و بهدین سهان       پس خطا را نمی. حكم از سوی دیگر است كه همان عقل است

 (.  0 -06 همان، . )شود، بلكه همه آن صحي  است هرگز خيالی فاسد یافت نمی

ای است كهه ههر ييهزی     حضرت خيال مقام و مرتبه»: در نقد الفصوص فص اسحاقی آمده است كه

ای كه بها امهور خهارجی مطابقهت      شوند دسته در آن صورتی دارد و همه صور آن بر دو دسته تقنيم می

جهامی،  . )شود و دسته دیگر مطاب  خارج نينهتند و بایهد تعبيهر شهوند     دارند كه از آن تعبير به كشن می

متن آمده است برخی منظهور از   عربی در تفنير حضرت خيال كه در در ميان شارحين ابن( 56 ،  7  
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اند و لذا در توضي  جملات بعد از عبارت مهذكور ديهار تأویهل و     حضرت خيال را خيال مطل  فهميده

اند و بعضهی مهراد شهيخ را قهوه متخيلهه جهامع صهور خياليهه متصهن بهه تجهرد برزخهی              تناقض گردیده

ل متصهل نهام دارد دارای سهعه و اطهلاق     زیرا این گروه معتقدند قوه خيال در كاملان كه خيها . اند داننته

است، اگر يه ننبت به عالم خيال منفصل و مطل ، مقيد و مانند ننبت جداول به رودخانه عظيم است و 

 (. 66 ، 78  خوارزمی،  . )در افراد كامل همانند رودی عظيم ننبت به دریا است

م بر خيال مقيد كه قوه متخيلهه  عربی هم بر خيال مطل  و ه به هر حال حضرت خيال در دیدگاه ابن 

كند و آنچه كه ممكهن اسهت خطها در آن واقهع شهود آن دسهته از صهور در قهوه          اننان است دلالت می

ای از این صور مطاب  بها   بيند ولی بنا به دلایلی پاره ها را می متخيله است كه شخص در هنگام خواب آن

ی  شناخت عهالم اسهت، زیهرا كهه عهالم صهورت       شناخت ح  تعالی از طر. واقع نينتند و محتاج تعبيرند

هرگاه كنی عالم را به حقيقهتش بشناسهد نفهس الههی و نفهس خهود را بشناسهد و اول        . نفس الهی است

جميع . الله است ييزی كه از اعيان و ماهيات در علم الهی متعين شد، عين اننان كامل بود كه مظهر اسم

ها در عين نفس رحمانی همانند نوری اسهت كهه در    ز آنهای ظاهر و آثار صادر ا اعيان موجود و هنتی

انهد و نفهس    همه عالم هنتی همچون اعراض هنتند كه قائم بهه نفهس رحمهانی   . ظلمت ليل حاصل شود

رحمانی عبارت است از انبناط تجلی وجودی و امتهداد و ظههور آن، معهروض ایهن تجلهی حه  مطله         

شهوند و   شود بلكه با كشن عيانی معلهوم مهی   صل نمیادراك این معانی به وسيله دليل برهانی حا. است

هر كس كه سعادت كشن و عيان را در یابد، امور را آنگونه كه هنت ادراك كرده است و ههر كهس   

كه ادارك امور را از طری  نظر و برههان كنهد تنهها از ورای حجهاب حقيقهت را درك نمهوده اسهت و        

مهردم در خوابنهد   : اسهت كهه فرمهود   ( وآلهه  ليهه ع الله صهلی )ينين شخصی مصهداق حهدیث پيهامبر اكهرم     

 (. 07 ، 30  عفيفی، . )شوند كه بميرند بيدار می هنگامی

یابد همانند كنی اسهت كهه در خهواب ييهزی را      كنی كه به وسيله عقل و برهان حقيقت را در می

متجنهد  زیرا در رؤیا معانی از ورای حجهاب و صهورت   . اب و رؤیای او محتاج تعبير است.ببيند كه خو

دانهد و حهال كنهی كهه بهه       داند و گهاه نمهی   شوند و شخص در رؤیا گاه حقيقت مرئی را می ادراك می

وسيله عقل طال  حقيقت است همانند حال نائم در رؤیا است و گاهی از مدركات خود به خدای خود 

كه معبر، حقيقهت  همانطور . رسد و به هر حال مدركات او نياز به تعبير و تأویل دارد رسد و گاه نمی می

شهود،   عارف حقيقی نيهز صهوری را كهه در حهس ظهاهر مهی      . داند ورای معانی ظاهر شده در رؤیا را می
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داند كه باید تأویل شود به آنچه كه در عالم مثالی است و آنچه در عالم مثالی است صورت معنهایی   می

ز مقتضيات اسماء است كه بهه  است كه از حضرت الهی بر اروا  مجرده فيضان یافته است و این معانی ا

بنابراین عهارف حقهای ، وقتهی    . ای به تعين خاص اختصاص یافته است امتداد نفس رحمانی در هر مرتبه

شود از آن به مبهادی   شنود یا معنایی از معانی در دل او واقع می می كند یا كلامی  صورتی را مشاهده می

 ( 63 همان ، . )داند كند و مراد ح  تعالی را از آن می آن استدلال می

 کشف و شهود خیالي يا صوري

شود حضرت خيال است كه همان مثهال مقيهد اسهت و     در كشن آنچه كه ابتدا برای مؤمن منكشن می

تواند به كهار   آید كه حضرت خيال را می یابد و در او نيرویی پدید می بعد از آن به مثال مطل  ارتقاء می

شود و این ایجاد جز به وسيله تجرد تام و توجه كلی قلبی بهه سهوی    یگيرد و صور خياليه در آن ایجاد م

 .شود علم علوی حاصل نمی

در قوس صعود هنتی، قوه خيال اننهان بها سهير و سهلوكی كهه عارفهان از آن بهه عنهوان راه كشهن          

شود كه بها يشهم خيهال، حقهای  عهالم خيهال        كنند، برای اننان عارف قدرتی حاد  می حقيقت یاد می

كند و از آنجا كه حقای  عالم خيال دارای صورت هنهتند كشهن عهارف در ایهن      را كشن می منفصل

زیرا عالم مثال، عالم تجند و تقدر و صهورت اسهت و كشهن آن كشهن     . مرحله، كشن صوری است

در . صوری است و انكشاف حقای  عالم برز  و مراته  خيهال مطله  و منفصهل كشهن معنهوی اسهت       

شود و يون معنا در صهور محنهوس متجلهی     در صور خيالی كشن میكشن صوری تجلی ح  تعالی 

شود، تجلی صوری در حضرت خيال محتاج بهه علهم دیگهری اسهت كهه مهراد از معنهای متجلهی در          می

شهود و بعضهی    آنچه كه در حضرت خيهال متجلهی مهی   (. 07 ، 78  خوارزمی،  . )صورت داننته شود

نامنهد، ایهن بهه نفهوس      هها را اضهغا  و احهلام مهی     و آن ها را بيهوده خل  نمهود  كنند نفس آن گمان می

شود ولی در نفوس قوی، این ح  است كه صور را از ورای حجاب خيال بهه تصهویر    ضعين مربوط می

كشن عالم خيال راه منتقيم رسيدن به كشن معنوی است و عالم برز  ننبت به عهالم مهاده،   . كشد می

كشهن صهوری در عهالم    . رود ا ، عالم شهادت به شمار میعالم غي  است و ننبت به عالم معنی و ارو

آیهد زیهرا ایهن حهواس در بهاطن نفهس بهه اعتبهار وجهود           مثال مطل  از طری  حواس پنجگانه بدست می

های حواس موجهود در خيالنهد و حهواس موجهود در      برزخی و مثالی موجودند و حواس مادی از روزنه

 (. 6 5، 70  عربی، ابن. )تحق  دارند وجود مثالی در عالم عقل به وجود واحد جمعی
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كشهن  . كنهد  نفس در مقام تجرد خود با شنوایی و بينایی عقلی و سایر حواس پنجگانهه ادراك مهی  

صوری در عالم مثال كه عالم اشبا  و اجنام مثالی است یا از راه مشاهده و رؤیت است ماننهد مشهاهده   

  شههود از حهس شهنوایی ماننهد آنكهه حضهرت       های اروا  متجند در عالم برز  و یها از طریه   صورت

نمود و یا از طری  حس شامه كه از  وحی را به صورت كلام منظوم استماع می( وآله عليه الله صلی)رسول

شهود و سهب  آن اتصهال     آن به تننم و نفحات الهی است و یا از طری  لمس كشن صوری حاصل مهی 

تجليات حه  در عهالم مثهال بهه صهورت مناسه  آن       (  3 5همان ، . )بين دو نور یا دو جند مثالی است

كمها اینكهه در بعضهی افهراد همهه      . عالم است و اقنام مكاشفات صوری ننبت به اشخاص تفهاوت دارد 

تمام اقنام كشن صوری از تجليهات اسهمائی   . یابد انواع و در بعضی دیگر تنها مقداری از آن تحق  می

يشم از تجليات اسم بصير و سماع از تجليات اسم سهميع   زیرا شهود به( 8 5همان ، . )روند به شمار می

. هها هنهتند   است و سایر مكاشفات از طری  سایر قوای پنجگانه تابع اسمایی هنتند كه مربی حقهای  آن 

بهه اعتبهار   . شهود  كشن و شهود صوری كه از طری  حواس پنجگانه قوه خيال بهرای اننهان حاصهل مهی    

برخی از انواع آن به امور دنيایی تعل  دارند مانند خبهر از آمهدن   . است متعل  این كشن خود بر اقنامی

گيری از خل  و توجهه بهه حه  ایهن حالهت بهرای        شخصی از سفر كه بعضی از اشخاص به واسطه كناره

كشهن مربهوط بهه امهور دنيهوی      (  550همهان ، . )شهود  آید كه از آن به رهبانيت تعبير می ها پدید می آن

از مكاشفات مربوط به امور حقيقی اخروی و حالات و حقای  روحهانی و   ای پاره. كشن حقيقی نينت

كيفيت تجلی عوالم غيبی است كه این مكاشفه معتبر است، اگر در عالم صورت و برز  این مكاشفات 

این نوع مكاشفات كه صورت و . گيرد وليكن گاهی اوقات متضمن مكاشفات معنوی است صورت می

گاهی جميع مرات  حجابی را زیر پا گذاشته از محنوسات تها عهالم مثهال    . اند يند نوع است معنی توأم

رسند و سير در اسماء و احوال ح  نموده و بر حقای  عالم اطلاع  كند و به عالم اعيان ثابته می را طی می

رسد، صاح  این كشن همه  الكتاب می گاهی برخی از اهل كشن تا مرتبه عقل اول و ام. كند پيدا می

 (. 555-556همان، . )كند متنزل در عقل را شهود میحقای  

 ها با خیال و عالم مثال مطلق خواب و رؤيا و ارتباط آن

از دیهدگاه وی رؤیها   . شهمارد  ترین پهنه فعاليت و خلاقيهت خيهال مهی    عربی خواب و رؤیا را گنترده ابن

حال همان خوابيدن است یعنی غيبت از محنوسات، خوابيدن موجه   . دارای مكان، محل و حال است

خهواب  . شود كه اننان در اثهر حركهت در بيهداری ديهار آن شهده اسهت       راحت و رفع خنتگی تن می
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خهواب  ( 50،  6،   تها، ج عربهی، بهی  ابن. )ت انتقال از مشاهده عالم حس به شهود عالم برز  استحال

دارای دو بخش است، بخش انتقال كه در آن آسایشی یا دستيابی به مقصودی یا حتی افزایش خنهتگی  

امها  (  /و روم 8/نبهاء  .) شود و دیگری بخش آسایش ویژه است كه همهان خهواب نهاب اسهت     یافت می

خش انتقال همانا خوابی است كه همراه با رؤیا است و در آن ابزارهای حنی از ظهاهر حهس بهه بهاطن     ب

یعنهی آنچهه را حهواس از    . شوند تا شخص آنچه را كه در خزانه خيال جای گرفته است ببينهد  جابجا می

نهه خيهال   اند و هم آنچه را قوه مصوره كه یكی از خهدمتگزاران خزا  محنوسات گرفته و به خيال سپرده

خداونهد در ایهن خزانهه بهه صهورت طبيعهی و بها        . است تصویر كرده است، به دید نفس ناطقهه در آورد 

مهن پروردگهارم را بها يههره     : فرمهود ( وآله عليه الله صلی)كند، آنگونه كه پيامبر  صفات طبيعی تجلی می

ی محنوسهات در  ها یك جوان دیدم این همان معنا است كه شخص خفته برخی از معانی را در صورت

در . سهازد  پهذیرد، مجنهد مهی    زیرا حقيقت خيال این است كه آنچهه را كهه تجنهد نمهی    . بيند خواب می

زیهرا  . شود كه امری را آنگونه كه هنت ارائه دهد مرات  عالم جز این حضرت خيالی ييزی یافت نمی

. شهوند  مهی كنهد و حقهای  در آن همانگونهه كهه هنهت پدیهدار        این حضرت ميان دو نقهيص جمهع مهی   

 (. 73 -78 ،  تا، ج عربی، بی ابن)

صور مرئی در خواب در واقع تجلهی صهوری در حضهرت خيهال اسهت كهه ایهن تجلهی محتهاج بهه           

است كه مراد ح  تعالی از صور مرئيه در خواب معلوم شود و این علم بها انكشهاف رقهای  اسهماء      علمی

شهود   ی ظاهر، حاصل می و اسماء تحت حيطه الهيه و روشن شدن مناسبات در ميان اسماء متعل  به باطن

خواب از احكام عهالم طبيعهت اسهت    ». كند و خداوند متعال بدون حكمت به معانی اعطای صورت نمی

اند ليكن موجودات عالم آخهرت محصهول مهاده نينهتند و      كه موجودات آن از عناصر مادی پدید آمده

 (.655، 607،   همان ، ج. )خواب ندارند

بهها خيههال دارد تركيبههی از نظریههات او در  ربههی در مههورد رؤیهها كههه ارتبههاط منههتقيمی ع دیههدگاه ابههن

در كتاب فصهوص الحكهم  فهص اسهحاقی كهه      . شناسی و مراحل كشن است النفس و منأله هنتی علم

ای از توضيحات مباحهث   النفس دارد و پاره شناسی و علم كند، بيشتر جنبه روان بحث از احلام و رؤیا می

 ( 65 تا ، عربی، بیابن.)در فهم نظریه او دخيل استمتا فيزیكی 

ها را حضرات خمهس   كند و آن عربی وجود را به پنج مرتبه تقنيم می همانطور كه قبلاً گفته شد ابن

عالم مثال ». داند نامند و احلام و رؤیا را خصوصاً رؤیای صادقه را از مظاهر حضرت خيال یا مثال می می
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مهادی  )و كثافهت  ( روحهانی محهض  )ر اشياء به صهورتی حهد وسهط لطافهت     حقيقی است كه صو عالمی

شهود در ایهن جها     وجود دارند و این همان است كه عالم مثال مطل  یا مثال منفصهل ناميهده مهی   ( صرف

شود كه عالم مثال مقيهد یها متصهل     منظور از عالم مثال مقيد یا متصل عالم خيال اننانی است و گفته می

ای كهه در   شود كه عالم مثال مقيد یا عالم خيال ييزی نينت جز آینه ت و گفته میعالم خيال اننانی اس

ای است كه اننان را به عالم مثال  شود و قوه مخيله، قوه آن صور عالم مطل  در عقل اننانی منعكس می

را البته گاهی اوقات قوه مخيله ينهين كهاری   . ای كه خلاق صور غير واقعی باشد كند و نه قوه متصل می

كند كه در هي  یك از حضرات خمس نينت و این كار قوه مخيله ناشهی   كند و صوری را خل  می می

،  3  عفيفهی،  . )و نشاط منتمر در خهواب و بيهداری اسهت     از این است كه این قوه در حركت دائمی

عالم مثهال  كه حواس یا قوای دیگر در آن اثر بگذارند وظيفه حقيقی آن كه همانا اتصال به  هنگامی( 75

ولهی وقتهی كهه    . كنهد  شود و صوری را كه مصداقی در مثال مطل  ندارند خل  می مطل  است مختل می

رسد و این رسيدن بهه نشهاط    به طور كامل از تأثيرپذیری حواس آزاد شود، نشاط آن به درجه كامل می

ه منطبهع و رؤیهای   شود و صور عالم مثال در قوه مخيله  كامل برای نفس تنها در هنگام خواب حاصل می

-06 ،  تها، ج  عربهی، بهی   ابهن )« .شوند شود همانطور كه صور اشياء در آینه منطبع می صادقه حاصل می

 0 .) 

كنهد و در حهالی كهه     شخص نایم صب  مهی : گوید داند و می عربی قوه مخيله را از قوای قل  می ابن

به نهر صافی از آب است كهه جميهع   ترین ييز  قل  او به عالم علوی متصل شده است و این اتصال شبيه

این صهور و اشهبا  كهه    (. 68 ، 78  ،  خوارزمی. )شود صور حقای  نورانی آن عالم در آن منعكس می

به همين جههت احهلام و رؤیها نيهاز بهه      . شوند رموز حقای  عالم مثال منفصل هنتند در قل  منعكس می

به فرزنهد خهود ينهين    ( النلام عليه)براهيم خليل ا»: گوید عربی در آغاز فصل اسحاقی می ابن. تعبير دارد

منام حضرت خيال مقيد است و آنچه در این حضهرت  . كنم دیدم كه تو را ذب  می در خواب می: گفت

شهود ممكهن    آنچه كه در این حضهرت ظهاهر مهی   . شود گاهی مطاب  واقع است و گاهی نينت دیده می

ين صاح  ادراك و حقتعالی واسطه نباشد و یا این كه ای كه ب است معنایی از معانی غيبی باشد به گونه

شهود، در ایهن حالهت اسهت      این معنی به صورت یك امر مثالی كه متناس  صور خيالی است ظاهر مهی 

 ( .76،   3  عفيفی، . )كه نياز به تعبير است تا منظور از صورت مرئی در خيال مقيد معلوم شود
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منام خود ننمود كه انبياء و اولياء كامل اگر امهوری را در   حضرت ابراهيم از آن جهت اقدام به تعبير

عالم مثال مطل  مشاهده كنند از آنجا كه هر يه در این مثال مطل  مشاهده شهود مطهاب  و موافه  واقهع     

است نياز به تعبير ندارد، حضرت ابراهيم پنداشت كه این مشاهده در مشهد خيال مطل  اسهت لهذا آن را   

یای خود را تصدی  نمود در حالی كه حضرت در خوابش ييزی جز رمهز ندیهد،   وحی تلقی نمود و رؤ

یعنی كبش قربانی در مخيله او به صورت فرزندش متمثل شد و فرزندش را ندید بلكه خيال كرد كهه او  

رؤیای او صادق بود به این معنی كه این رؤیا رمزی بهرای حقيقتهی از حقهای  عهالم مثهال      . را دیده است

به تعبير داشت و حضهرت ابهراهيم آنچهه را كهه دیهده بهود تأویهل نكهرد و سهعی كهرد كهه             بود كه نياز

آنچه كه در عالم مثال بود و در عالم محنوس بالفعل تحق  یافت گوسفند برای . فرزندش را ذب  نماید

، 80  مظهاهری،  .)قربانی بود و صورت آن در مخيله حضرت ابراهيم بهه صهورت فرزنهد او ظهاهر شهد     

باینتی فرزند خود را ذب  نماید و منظور ح  تعهالی   ای حضرت نياز به تعبير داشت وگرنه میرؤی(  6 

جز ذب  نبود و مغایرت بين منظور ح  و رؤیای حضرت به سب  مغایرت حس و خيهال بهود لهذا بهرای     

ن تحق  ذب  خداوند كبش را برای قربانی فرستادند و مراد از این رؤیا و خبر برای حضهرت ابهراهيم ایه   

توان هميشه آن را حمل بر ظهاهر   بود كه او عالم شود كه اگر معانی در صور حنيه مثاليه ظاهر شود نمی

مناسه  بها آن     نمود بلكه از ظاهر به باطن و از صورت به معنی باید عبور كهرد كهه ههر مهوطنی، علمهی     

هها بهه تعبيهر،     از آندر فصل اسحاقی بعد از تحليهل منهأله احهلام و رؤیها و نيه     (  7 همان، .)موطن دارد

عربی وارد بحث اساسی خود یعنی ننبت ح  تعالی با موجودات و يگونگی دلالهت موجهودات بهر     ابن

دانهد و معتقهد    شود و همان نياز به تعبير و تأویل در رؤیا و احلام را در این دلالت لازم می ح  تعالی می

زیرا هر مقيدی كه برای ح  قائل شهویم  . است ظهور ح  در صور موجودات نياز به تأویل و تعبير دارد

زیهرا  (    ، 35  مظهاهری،  .)كنهد  و آن را به صورتی از صور مقيد نمائيم، دلایهل عقلهی آن را رد مهی   

اما بعضی از افراد تا این حد تنزیهه  . داند عقل ح  را منزه از هر تقيد و تحدید در هر صورتی از صور می

شهود و رویهت او را در صهور دیگهر      در بعضی صهور دیهده مهی    عقلی را قبول ندارند و معتقدند كه خدا

دهنهد و   كنند و ارجاع به صور كماليه می جز اینكه صوری را كه موج  نقص تأویل می. كنند انكار می

شهود حه  ظهاهر در     این است معنای گفتار او كه ح  مشروع یعنی ح  تعالی كه در شرع توصهين مهی  

 (.  7 -75 ،  تا، ج ی، بیعرب ابن. )صور است و نه ح  فی ذاته
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هها در روز   ههر یهك از اننهان   . مراد او این است كه این صور ييزی به جز صور اعتقادی مها نينهتند  

گيهرد و حقهی كهه در     ها، آن صور مورد قبول یا مورد انكهار قهرار مهی    قيامت به اعتبار صور اعتقادی آن

كنهد الحه  المشهروع اسهت      تجلی مهی  عالم محنوس یا در صور احلام و یا در صور موجودات برای ما

همين ح  است كه در روز قيامهت بهرای   . كند نه خدای فی ذاته یعنی خدایی كه شرع آن را وصن می

كند لذا مؤمن حقيقی قبهول دارد كهه حه  در صهور موجهودات تجلهی        ما در صور اعتقادی ما تجلی می

ام الهی نينت، همانگونهه كهه در   كند و اگر دید ييزی در صورت موجودات تجلی كرد كه لای  مق می

دهد و نقص را بهه خهودش    دهد، این صورت را به درجه كامل آن ارجاع می احلام ينين حالتی ر  می

ابهن  .) دهد شود ننبت می ها كه صورت در آن دیده می یعنی بيننده یا به زمان و مكان و یا به یكی از آن

دارد مربوط به بيننده است زیرا بهه صهورت حاصهل    اغل  آنچه كه جنبه نقص (   5  ،  تا، جعربی، بی

در این جا لازم است به رابطهه رؤیها بها عهالم خيهال و      . عمل اوست همين طور كه اعتقاد از عمل اوست

. تفاوت آن با رؤیت در عالم حس اشاراتی شود و دلایل مطابقت یا عهدم مطابقهت بها واقهع تبيهين شهود      

مكيه در این خصوص دارد كه خلاصه و ما حصهل آن بهه    عربی بحث مفصلی در جلد دوم فتوحات ابن

 :شر  زیر است

هها دارای ابهزار ادراكهی     اننان دو حالت دارد، حالت خواب و حالت بيداری و ههر یهك از حالهت   »

ادراك در بيداری را حس گویند و ادراك در خواب را حهس مشهترك و آنچهه كهه     . مخصوص است

تمهام آنچهه كهه    . شود شود رؤیا ناميده می در خواب دیده می شود رؤیت و هر آنچه در بيداری دیده می

كند از آن دسته اموری است كه خيال در حالهت بيهداری از طریه  حهواس      اننان در خواب ادراك می

آن را حف  و ضبط كرده است، این ادراك بر دو نوع است یا صورت ادراكهی صهورتی مطهاب  بها آن     

 (. 76 ،  همان ، ج)« .لم حس استعالم حس است یا اینكه اجزاء آن در عا

عربی معتقد است آنچه در خواب به نحوی با حس و صورت حنی مرتبط باشد یا كهل صهورت    ابن

بنهابراین منشهأ ادراك در خهواب، ادراك حنهی در     . ادراكی و یا اجزاء آن بایهد در عهالم حهس باشهد    

لبتهه ایهن نكتهه را انكهار     ا. بيداری است و خيال و صورت ادراكی در خهواب تهابع ادراك حنهی اسهت    

كننهد در   كند كه بعضی از افراد این قدرت را دارند كه آنچه را كه دیگهران در خهواب ادراك مهی    نمی

همهان،  . )دههد  بيداری ادراك كنند و این امكان برای قليلی از افراد مانند انبيهاء و اوليهاء كامهل ر  مهی    

 3  .) 
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 نتیجه گیري  
متعدد ابن عربی در شر  و توصين خيال و عالم خيال آمد، این نتایج را  های آنچه از ميان آثار و نوشته

نموده اسهت بها ایهن تفهاوت كهه        متصل تقنيم را بر دو قنم منفصل و عربی خيال ابن به دنبال داشت كه

ذاتهی اسهت كهه     رود اما خيال منفصل مقام و مرتبهه   خيال متصل با از ميان رفتن تخيل كننده از ميان می

سازد و خيال متصل  ها را متجند می همواره و هميشه پذیرای معانی و اروا  است و با خاصيت خود آن

خيال متصل نيهز بهر دو گونهه اسهت، آنچهه از تخيهل بهه وجهود         . گيرد از این خيال منفصل سريشمه می

 بنهيار  كهاربردی  عربهی  ابن نظری عرفان در خيال البته اصطلا . آید  آید و آنچه از تخيل پدید نمی می

 ویژگهی  شهود،  مهی  اطهلاق  الله سهوی  مها  كهل  بر و دارد شناسی روان و فلنفه در آن معادلات از تر وسيع

 صهور  در حه   دائمهی  تجلهی  اسهت،  نمهوده  خيهال  كلمهه  اطهلاق  منهتح   را آن كهه  الله سهوی  ما خاص

عهالم، از خهود حقيقهت و    ، دائهم در تحهول اسهت و دیگهر اینكهه،      تجلهی  ایهن  كه است عالم موجودات

 وجهود  بهه  اعتقهاد  .وجودی ندارد بلكه سایه و تجلی ذات ح  است و باید تعبيهر و تأویهل بهه حه  شهود     

 خيهال  یا برز  عالم آن به كه اجنام، عالم و معنا عالم یا شهادت عالم و غي  عالم بين وسط حد عالمی

داند یعنی نه تنها اعتقاد به وجود ينهين   می ترین عوالم شود، ابن عربی این عالم را وسيع می گفته منفصل

یعنی در عين حال كه عالمی است كه همه ييز در صورت . داند عالمی دارد بلكه آن را اوسع عوالم می

شهود ولهی يهون معهانی عهالم مهافوق و        و با صورت در آن تحق  دارد و همين سب  محدودیت آن می

تحق  دارند صورت كل موجودات عالم غي  و  صور محنوس در این عالم با صورت مقداری برزخی

این عالم اضداد است در حالی كه در عالم اجنام اضهداد در موضهوع   . شهادت در این عالم وجود دارد

شوند و این خود دليلی بر غير مادی بودن  توانند اجتماع كنند در عالم خيال اضداد مجتمع می واحد نمی

  .همين عنوان بهرای اثبهات تجهرد خيهال در اسهفار آورده اسهت       عالم خيال است و ملاصدرا استدلالی با

 مراته   بهين  بهرز   اننهانی  نفهس  اداركهی  قوای مرات  در خيال قوه و هنتی عالم مرات  در خيال عالم

قوه خيهال در اننهان ایهن     نقش دارند، علمی صور و وجود مرات  بين دهنده پيوند نقش و اسفل و اعلی

كنهد و در ادراك صهور كلهی معهد نفهس اسهت و از        است كه نفس را برای ادراك صور كلی مهيا مهی 

گيرنهد و مهدرك واقهع     طرف دیگر صور كلی با تنهزل در قهوه خيهال صهورت محنهوس بهه خهود مهی        

د از عالم عقهل و  ساز سریان وجو شوند، عالم مثال یا خيال منفصل در قوس نزول هنتی، معد و زمينه می

 یها  اننهانی  نفس در كه مقيد مرتبه یكی است، مرتبه دو دارای خيال  .معنا به عالم طبيعت و اجنام است
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 دارد، قهرار  معنها  و عقل عالم از بعد نزول قوس در كه مطل  مرتبه دیگری و است نفس مقامات از یكی

قوه خيال در اننان منعكس كننده صور خيهالی   كه معنا بدین است، تجلی و تشأن ارتباط مرات  این بين

است، وجود صور خيالی در قوه خيال اننان حكایت از وجهود عهالم مثهال مطله  و      در عالم مثال مطل 

 خيال قوه كه نقشی   .خيال منفصل دارد و بخشنده صور خيالی به نفس اننانی، عالم خيال منفصل است

مرتبه خروج از عالم طبيعت است و در آنجها صهور مقهداری    ولين ا كه است این دارد اننانی معرفت در

شوند و به واسطه نزدیكی كه به عالم محنوس دارد اولين مرحله كشن و مقدمه  بدون ماده مشاهده می

لذا این مقام، موقن انبيهاء اسهت كهه مقهام جمهع تشهبيه و تنزیهه اسهت و         . رسيدن به كشن معنوی است

ی معمولی آسانتر قابهل شهناخت اسهت و پيهامبرانی كهه از ایهن موقهن        ها حقای  در این مقام برای اننان

 تفهاوت  صهعود  قهوس  و نهزول  قهوس  در خيال بين .اند اند در انجام رسالت خود موف  بوده استفاده كرده

 خيهال  و شههادت  عالم در ظهور امكان واسطه به نامند می مكانی غي  را منفصل خيال عالم دارد، وجود

 .ای از كهاملان نهدارد   صعود را غي  محالی زیرا امكان ظهور در عالم شهادت را جز برای عده قوس در

 عين مگر سازد نمی را صورتی هي  خيال است، محنوسات احكام تابع تصویرسازی در اننان خيال قوه

پنجگانهه   حهواس  به مقيد و محدود تصویرسازی در خيال قوه جهت همين به باشد محنوس عالم در آن

 ملاحظهه  كهه  همانگونهه  .هنتند متمایز یكدیگر از ماده به احتياج بدون خيالی صور و موجودات  .است

 قوه سو، یك از بود، جنبه دو دارای شناسی معرفت بعد از عربی ابن های نوشته در مخيله قوه و خيال شد

كنهد و خهود سهاختن ایهن صهور       فراهم مهی  مفكره و عقل قوه برای را صوری مصوره، همكاری با خيال

تابع قوه حس است، و ابن عربی در بيان عوامل عجز عقل در شناخت خداوند اشاره نمود كه عقل تهابع  

خيال است، این تعبير حكایت از این نكته دارد كه ابن عربی خيال را در اینجا به معنای خيهال متصهل یها    

برد و البته در این معنا ایهن قهوه    سازد، به كار می حس می آن مرتبه از نفس كه صور خود را با همكاری

 .محدود است

دانهد آنجها كهه قهوه      ترین عالم مقام آن را برتر از حهس و عقهل مهی    اما در جای دیگر خيال را وسيع

شهود كهه ابهزار شهناخت      خيال قادر است اضداد را جمع كند و به همين اعتبار از قوای قل  معرفهی مهی  

این معنا از خيال در واقع حكایهت   .از قوای عقل كه عاجز از شناخت واقعی خداست خداوند است و نه

به همين جهت صور این قهوه انعكهاس صهور    . از جنبه اتصال و اتحاد قوه خيال با عالم مثال منفصل دارد

 تها  محنوسهات  از عهالم  موجهودات  همهه  صهور  كهه  آنجها  از.اند عالم مثال مطل  هنتند و همگی صحي 
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ای از شناخت خداونهد كهه    در این عالم تحق  دارد، هر كس به معرفت این عالم برسد به جنبهقولات مع

 .یابد برخلاف شناخت عقلی كه معرفهت آن جنبهه تنزیههی و سهلبی دارد     حيثيت ایجابی دارد، دست می

ل نابراین خيالی كه تابع حس باشد و همه صور خود را از عالم حس بگيرد بهدون ارتبهاط بها عهالم خيها     ب

منفصل، محدود و مقيد است و محتاج حافظه و ذاكره، اما خيالی كه متصهل و متحهد بها خيهال منفصهل      

 .كند شود، حقای  را در قال  صور مقداری مشاهده می
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